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 مقدمه
س از ظهـور اسـلام، در     نویسی از تلاش فرهنگ پیـدایش و گسـترش آن نقـش    هاي بنیادینی است که ایرانیان، پـ

گرایش به دین اسلام و آمیختگی زبان عربی و فارسی، از جمله عواملی است کـه سـبب شـده در    . اند بسیاري داشته
 .اي شود کنار زبان فارسی، به زبان عربی و ثبت و نگهداري آن توجه ویژه

هـاي بسـیار و    نـه، فعالیـت  از اوایل قـرن دوم هجـري قمـري تـا اواخـر قـرن هفـتم، در ایـران و آسـیاي میا         
هـاي سیاسـی و    توجهی در این زمینه صورت گرفت؛ اما از اوایل قرن هشتم تا سیزدهم بـه دلیـل آشـفتگی    شایان



ها و شرایط و اوضاع مناسب اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی در هندوستان و رواجِ زبـان    اجتماعی در این سرزمین
اي که نویسـندگان بسـیاري    گونه نشین ایران و آسیاي میانه شد؛ بهنویسی جا و ادب فارسی در آن، هند در فرهنگ

آوري که در ایـن سـرزمین بـه     هاي نام از جمله فرهنگ. به تألیف فرهنگ لغات فارسی و واژگان دخیل پرداختند
سـت کـه در سـال    فرهنگ مؤیدالفضلانویسان پس از خود قرار گرفت،  رشتۀ تحریر درآمد و مرجع و منبع فرهنگ

 . تألیف شده است» محمدبن لاد دهلوي«وسیلۀ  نویسی در هندوستان، به ، زمان اوج و شکوه فرهنگق. ه  925
ه قصـد سـهولت و درك متـون       این کتاب براساس حروف تهجی تنظیم شده و به دلیل آن که فرهنگ مـذکور، بـ

به این ترتیـب کـه حـرف اول     شعري نوشته شده، افزون بر حرف اول، حرف آخر نیز مورد توجه قرار گرفته است؛
 .هر باب، مشتمل بر سه فصل عربی، فارسی و ترکی است. نامیده است» باب«و حرف آخر را » کتاب«را 

جا که نگارنده براساس سه نسخۀ خطیّ و نیز نسخۀ چاپی هند و با اساس قـرار دادن اقـدم نسـخ، مجلـس      از آن
اي  بنابراین سعی شد ابتدا تاریخچـه  این فرهنگ اقدام ورزیده؛هاي عربی و ترکی  فصلشوراي ملیّ، تنها به تصحیح 

ه     هاي عربی و نیز فرهنگ مختصر از فرهنگ اي از  هـایی چنـد، پـاره    نویسی در هند ذکر شود و سـپس بـا ذکـر نمونـ
ده آیـد ـ مشـاه    به شمار می مؤیدالفضلاهایی که در نسخۀ چاپی هند ـ که تنها مجموعۀ چاپی فرهنگ   و اشتباه  اشکال

 .شود، بیان گردد می
 

 هاي عربی تاریخچه فرهنگ
نامه از جمله منابعی است که زبان و فرهنگ هر ملتی را از تندباد حوادث و غبار گذشـت   فرهنگ لغت یا لغت

دارد؛ زیرا لغات، اصطلاحات و کنایات هر ملت، در طـول زمـان و بـه سـبب تغییـرات       زمان و فراموشی نگاه می
تـوان   بـه آنهـا مـی     ها و مراجعه شود که تنها به یاري همین کتاب اي دگرگون می بی به گونهاجتماعی، سیاسی و اد

شـدن   این امر، نه تنها براي آگاه. زبان و فرهنگ گذشتگان را از خلال آثارشان دریافت و با آنها ارتباط برقرار کرد
هـا و   نخسـت بـراي رویـارویی ملـت    از گذشتۀ ادبی و فرهنگی هر ملت بسیار اساسی و مؤثّر اسـت، بلکـه گـام    

بنـابراین افـرادي کـه بـه ایـن کـار همـت        . آید کشورها و ایجاد ارتباط و شناخت آنها از یکدیگر نیز به شمار می
نویسـی بـه مـا     بررسی در تاریخ فرهنگ. اند اند، همواره در رشد و بالندگی و پاسداري از آن زبان کوشیده گماشته

هـا و کشـورهاي دیگـر،     پردازند که با ملـت  به گردآوري و نگاشتن لغات خود میدهد که مردم هنگامی  نشان می
تـر   تر و زیادتر باشد، بیشتر و کامل روابط سیاسی، اقتصادي و فرهنگی برقرار کنند؛ حال هر چه این روابط نزدیک

تـا زمـانی کـه دور از    بینیم، اعراب پـیش از اسـلام،    شود؛ چنان که می ها توجه می ها و دستور زبان نامه به فرهنگ
گري به چیـزي   روابط وسیع اجتماعی و علمی بودند، براي استمرار حیات خود جز امرار معاش و جنگ و غارت

اندیشیدند؛ اما با ظهورِ اسلام و سیطرة آن در شرق و غربِ عالم، هنوز بیش از نیم قرن نگذشته بود کـه   دیگر نمی
رفتـه، از اصـطلاحات و    نی آمیختنـد و در مسـیر ایـن ارتباطـات، رفتـه     آنها با اقوام ایرانی، رومی، مصـري و یونـا  



بنابراین بیم آن بود که زبان عربی تحریف شود و تکلّم غلـط ـ کـه در نـزد     . هاي اقوام غیرعرب تأثیر گرفتند زبان
ن این بود که براي جلوگیري از این خلل و فسـاد، ضـبط لغـات و تـدوی    . ترین عیب بود ـ رواج یابد  عرب بزرگ

رفـت و   جا که اسلام یک دین جهـانی بـه شـمار مـی     افزون بر این، از آن. قواعد صرف و نحو امري ضروري شد
دستورات آن آسمانی و به زبان عربی و براي همۀ مردم از جانب خدا نازل شده بود؛ بنـابراین، کشـورها و اقـوام    

اي که بر آیـین و کـیش    ی خود و حتی دستهدیگري که به آن ایمان آوردند، براي یادگیري واجبات و تکالیف دین
همـۀ ایـن   . پیشین خود استوار ماندند، براي حفظ حقوق و منافع خود، ناگزیر به آموختن زبان قوم عـرب شـدند  

 .ها ظاهر شود عوامل سبب شد که توجه به زبان عربی خیلی زودتر از دیگر زبان
تدوین لغات هـم بـه   . غت مستقل از یکدیگر نبودندعلوم صرف و نحو و ل ق. ه از قرن اول تا اوایل قرن دوم 

اي را در  کردنـد و هـر دسـته    هاي گوناگون تقسـیم مـی   این صورت بود که الفاظ را با توجه به معانی آن، به دسته
، الابـل هـاي   کتـاب : نامیدنـد، ماننـد   دادند و آن کتاب را به نام همـان موضـوع مـی    باب و فصلی جداگانه قرار می

 .القرآن بغریو  المصادر
از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم، همزمان با عصر عباسی که سه علم صـرف و نحـو و لغـت از یکـدیگر     
جدا شدند، در اثر تشویق بزرگان و دانشمندان ایرانی ـ که به طور مستقیم و یـا غیرمسـتقیم در دسـتگاه خلافـت      

ازجملـه آثـار   . این فـن، آن را بـه کمـال رسـاندند    دخالت داشتند ـ علم لغت به مرحلۀ نوینی رسید و دانشمندان  
: هاي پس از خود گذاشـت، عبـارت اسـت از    مهمی که در این عصر به وجود آمد و تأثیر بسیار زیادي بر فرهنگ

 . )ق. ه  100ـ  170(تألیف خلیل بن احمد فراهیدي ازدي یمنی  العین
ی و برح      ار براسـاس حـروف تهجـ ین بـ ب سـاخت؛       خلیل کتاب خود را براي اولـ سـب مخـرج تلفـظ آنهـا مرتـ

را » و، ا، ي«آید، پرداخت و سه حـرف علـّه    ترتیب که از حروف حلق شروع کرد، بعد به حروفی که از لب می بدین
 .بود، بنابراین به همین نام معروف شد» عین«پس از همه قرارداد و چون اولین حرف کتاب، 

داننـد کـه در ضـبط لغـات      لیـل را تقلیـدي از هنـدیان مـی    نویسـی خ  اي از محققـان منشـأ شـیوة لغـت     البته پاره
ذیـل  : و برهان قـاطع  189: 1373سلطانی (. اند سانسکریت از حروف حلق شروع کرده و سپس به حروف شفوي پرداخته

وهمی اسـت کـه از صـرف تشـابه ناشـی شـده اسـت        «این تصـور  «: اما دکتر شهیدي بر این باور است که، )واژه » .تـ
 )179: 1373شهیدي (

هـایی   خوریم که در کنار صرف و نحو، به علم لغت و نوشتن کتاب در قرن سوم، از یک سو به دانشمندانی برمی
ن السـکیت دورقـی اهـوازي    «، »اخفش بلخـی «اند، مانند  در این زمینه هم پرداخته ، و از »ابوالحسـن اسـترابادي  «، »ابـ

وجـوي کامـل    نویسـی و جسـت   تکمیل فن لغـت  که بیشتر تلاش خود را صرف خوریم سوي دیگر، به کسانی برمی
 والحشـرات   مؤلـف کتـاب  ) ق. ه  255متـوفی  (» ابوحـاتم سجسـتانی  «اند، مانند  الفاظ، اصطلاحات و معانی عربی نموده

 .الکاملصاحب کتاب  )285ـ210(» و ابوالعباس مبرد الوحوش



از گذشته مورد توجـه و نیـاز قـرار    نویسی بیش  در قرن چهارم به واسطۀ رواج صنایع لفظی در منشآت، فن لغت
د، ماننـد ابـن    نویسان، از طبقۀ مترسلان به شمار مـی  اي که بسیاري از لغت گونه گرفت؛ به . ه  360متـوفی  (العمیـد   آمدنـ

از میان کسـانی کـه   . صاحب بن عبادو  )ق. ه  398متـوفی  (الزمان همدانی  ، بدیع)ق. ه  383متوفی (، ابوبکر خوارزمی )ق
توان از دو نفر نام برد که هر کدام بنا به دلیلی از دیگران گوي سـبقت را   هد به فن لغت اشتغال داشتند، میدر این ع

بـه   )ق. ه  398متـوفی  ( »جوهري فارابی«ر هفت مجلّد، و دوم، داللغّـه   محیط در تألیف» صاحب بن عباد«اول، : اند ربوده
جـوهري بـراي نوشـتن کتـابش،     . معـروف شـده اسـت   صحاح که بیشتر به همان  العربیه صحاحو اللغّه  تاجسبب کتاب 

ه دسـت آورد؛ بنـابراین،       خود به دیار عرب رفت و با اعراب بادیه ب خـود را بـ نشین معاشرت نمود تا صحت مطالـ
 .اي دارد ، اعتبار و اهمیت ویژهفرهنگ صحاح

د؛ ماننـد        نویسانی برمی در قرن پنجم، به لغت » ثعـالبی نیشـابوري  «خوریم کـه از شـهرت خـوبی برخـوردار بودنـ
ه شـمار مـی      که از بهترین کتاب مخصصو  محکممؤلفّ دو کتاب  )ق. ه  429متوفی ( . انـد  رفتـه  هاي لغت ایـن قـرن بـ

عري تدوین شده و نویسنده در ضبط لغات و معانی آنها دقتّ زیـادي کـرده و از مأخـذهاي ش ـ   العین به شیوة  محکم
متـوفی  (» احمـد زوزنـی  «، همچنـین  مفردات القرآنمؤلف » راغب اصفهانی«معتبر نیز در کتاب خود بهره برده و دیگر 

بهتـرین  «نامه عربی به فارسـی ـ کـه براسـاس حـرف آخـر تنظـیم شـده و          ـ لغت  المصادرصاحب کتاب  )ق. ه  486
 )مقدمه: 1374زوزنی (» و جزل و جزم اي مطابق دهد، یعنی ترجمه ترجمۀ فارسی لغت عربی را به ما می

کننـد   یابد و دانشمندانی با آثار ارزشـمند ظهـور مـی    نویسی ادامه می هاي ششم و هفتم، فن لغت همچنین در قرن
ه  518متـوفی  (» میـدانی نیشـابوري  «و دیگر  الغواصةدرمؤلف  )ق. ه  516متوفی (» حریري«: ترین آنها عبارتند از که مهم

ا وجـود آن  «، ـ فرهنگ تازي به فارسی ـ که   السامی فی الاسامیو  الامثال مجمعصاحب  )ق.  کـه بـر حسـب موضـوع      بـ
بیهقـی،   تـاج المصـادر  ، البلغـه : بندي شده است و پیش از آن، چند فرهنگ عربی به پارسـی نوشـته شـده، ماننـد     طبقه

اره    هـا،   اي ازایـن کتـاب   ، لیکن اسامی بر پارهاللغات ةمرقازوزنی و  مصادراللغت ت و بـر پـ اي از جهـت   از جهـت کمیـ
 البلاغـه،  نهـج شـارح   )ق. ه  655متـوفی  (» الحدید ابن ابی«و نیز  )مقدمه: 1345میدانی (» .بندي خاص خود مزیت دارد طبقه

ام   )ق. ه  605متـوفی  () چغانی(» صغانی« ه نـ  العبـاب الزاخـر  در دوازده جلـد و   البحـرین  مجمـع هـاي   با دو تألیف مهم بـ
ولی این کتاب به طوري که حـاجی خلیفـه در   «. اند مشتمل بر بیست مجلد که لغات برحسب حرف آخر مرتب شده

گوید ناقص مانده و تا اوایل حرف میم بیشتر نوشته نشده و این کتاب همان اسـت کـه فیروزآبـادي     می الضنون کشف
 )192: 1373سلطانی (» .بدان نظر داشته است قاموسدر تألیف 
اسـت کـه در ایـن کتـاب     العـرب   لسـان ، مؤلّـف  »الـدین مکـرم   جمـال «نویسان مهم این عهـد،   ر فرهنگاز دیگ
و « )6: ، المجلـّدالاول 1997مکـرم  (. را فراهم آورده است النهایهو  الجمهره، محکم، تهذیبهاي  اي از فرهنگ مجموعه

تـرین   هاي عربی و دقیق ترین قاموس این کتاب از بزرگ. از قرآن و احادیث و اشعار و خطب شواهد آورده است
کـه   آن اند؛ زیرا او به منابع مختلـف بـی   ها و تناقضات دیده اي پریشانی آید، ولی ناقدان، در آن پاره آنها به شمار می



 )631ـ630: 1374الفاخوري (» .آنها را با یکدیگر هماهنگ ساخته باشد، اعتماد کرده است
ایـن اندیشـمند   . آیـد  شـمار مـی   نقطۀ عطفی در تاریخ لغت عـرب بـه  قرن هشتم به واسطۀ ظهور فیروزآبادي 

ویژه در علم لغـت، از شـهرت و اعتبـار خاصـی برخـوردار       هاي عصر خود، به قدر توانست در بیشتر دانش گران
آوري نمـود، ابتـدا آن را مبسـوط و     نامید و شصت هزار مـاده لغـت را جمـع    قـاموس وي، فرهنگ خود را . گردد

ــ دانشـمند معـروف ـ آن     » سخاوي«جلد تمام کرد، ولی بعدها براي استفادة همگان، بنا به توصیۀ مفصل در ده م
 .را خلاصه کرد

هایی که تا عصر فیروزآبادي نوشته شده بـود،   این کتاب از نظر جامع بودن و سهولت در استفاده بر تمام کتاب
ی منتشر شـد و علمـا و فضـلا بـر آن شـرح و      به همین دلیل در زمانی کوتاه، در کشورهاي اسلام. برتري داشت

 .هاي فراوان نوشتند تلخیص
 نویسی در هند فرهنگ

نویسـی   از اوایل قرن هشتم تا شش قرن بعد؛ یعنی تا سدة چهاردهم هجـري قمـري، هندوسـتان در فرهنـگ    «
گـویی بـه نیازهـاي     گونه که ایرانیان در زمان استیلاي عرب، براي پاسخ همان. جانشین ایران و آسیاي میانه گردید

هایی به زبان عربی پرداخته بودند، مردم شبه قاره نیـز   علمی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی خود، به تدوین فرهنگ
براي فرا گرفتن زبان غالب ـ که در آن روزگار زبان فارسی و فرهنگ ایران بود ـ ناگزیر شدند دست بـه تـدوین     

 )1964: 4، ج 1377وشه ان(» .هاي فرهنگ و دستور زبان بزنند کتاب
با تأمـل  . جا کوچ کرده بودند قاره بودند و یا از میان ایرانیانی که به آن ها یا از مردم شبه نویسندگان این فرهنگ

 .توان نتیجه گرفت که دو دورة متمایز وجود دارد نویسی در آن دیار، می در شیوة فن لغت
نویسان بیشـتر بـراي    که در این عهد، همت لغت) هفتم تا دهماز قرن (ـ دوره پیش از بابریان یا مغولان هند 1

 .ها بوده است گردآوري هرچه بیشتر واژه
چون توجه صرفاً معطوف شعر بـود و زبـان و ادبیـات را    «که ) سده دهم تا سیزدهم هجري(ـ دورة بابریان 2

اتبه توجهی نداشـتند و فقـط الفـاظی را    نویسان به زبان محاوره و مک دانستند، بنابراین فرهنگ متعلّق به شاعران می
ها را بیابند، ترتیـب لغـات    آسانی بتوانند قافیه که به ها سر و کار داشتند و براي این کردند که در شعر بدان جمع می

 )15: 1341نقوي (» .براساس حرف آخر لغات بود
» محمـدبن لاد دهلـوي  «از  مؤیدالفضـلا هایی که در این عهد به رشتۀ تحریـر درآمـد، فرهنـگ     یکی از فرهنگ
. از زندگی و شرح حال مؤلفّ اطلاّع دیگـري در دسـت نیسـت   . به اتمام رسیده است ق. ه  925است که در سال 

ۀ  ،شرفنامه، المصادر تاج، اللغّه صراح«این فرهنگ با استفاده از « د ، لطـالبین ا قنیـ اداه ، الشـعرا  لسـان ، شـرح مخـزن  ، موائدالفوائـ
و دیگـر   فرهنـگ قـواس  ، پـی  فرهنـگ علـی نیـک   ، فرهنـگ علیمـی  ، طب حقایق الاشیاء، زفان گویا، دستورالافاضل، الفضلا

ها و کتب لغت در بیان معنی لغات عرب و فارس و روم و سـمرقند و مـاوراء و سـند و تـرك و غیـر آن و       فرهنگ



ایـن کتـاب براسـاس    . )67: همـان (» خواران و مغنیان تهیه شـده اسـت   اصطلاحات شعرا و فقها و اطبا و سالکان و می
در فصـل اول، لغـات عربـی    . حروف تهجی ترتیب یافته و هر حرف در یک باب و هر باب در سه فصل آمده است

ه فارسـی گـزارش کـرده        را به فارسی، در فصل دوم، لغات فارسی را به فارسی و در فصل سوم، لغـات ترکـی را بـ
 .است

ار نیـز در مطبـع     » کانپور«در  ق. ه  1302این کتاب، براي اولین بار در سال  در دو مجلد چاپ شده و دومـین بـ
 .کشور هند تجدیدچاپ شده که هر دو، چاپ سنگی است» نول«

اي از این فرهنگ ارزشـمند نشـده و چـاپ هنـد هـم بـدون در نظـر         جا که تاکنون تصحیح دقیق و پیراسته از آن
هـاي بسـیار در ذکـر     دقتی هاي نابجا و بی و کم کردن ها گرفتن معیارهاي صحیح و علمی در امر تصحیح و با افزودن

هاي کتاب شکل گرفته است، بر آن شدیم تا ابتدا با در نظر گرفتن سـه نسـخۀ    ها و معانی لغات و حتی فصل مدخل
از آن » چ«جـا بـا علامـت اختصـاي      که در ایـن » چاپ هند«و نیز » آستان قدس«، »دانشگاه«، »مجلس«خطی با عنوان 

شـود ـ و نیـز     ترین نسخه به زمان مؤلفّ محسوب می ت و با اساس قرار دادن نسخۀ مجلس ـ که قدیمی یاد شده اس
ا ذکـر مثـال       با روشی التقاطی، به تصحیح قسمت هـایی چنـد،    هاي عربی و ترکی این فرهنگ اقـدام کنـیم؛ سـپس بـ

ا    در این راه سع. اي از اشکالات و اشتباهات نسخۀ چاپی هند را یادآور شویم پاره ی شد براي صحت گفتـار خـود تـ
هـایی تقسـیم    توان بـه گونـه   این ایرادها را می. هاي گوناگون عربی و یا فارسی نیز یاري گیریم حد امکان، از فرهنگ

 :کرد که عبارتند از
 ضبط نادرست مدخل

در  گیرد، بدین صورت است که نویسـندة نسـخه چـاپ هنـد     هاي نسبتاً زیادي را دربرمی این اشکال که نمونه
الالـف، بـاب السـین، فصـل      به عنوان مثـال، در کتـاب  . هاي لغت دچار اشتباه شده است تشخیص حروف و نقطه

فرهنـگ  (. اسـت » ادبـس «که صـحیح واژه،   ، درحالی»...اسب که بور بود«را آورده به معنی » اوس«العربی، واژة  فی
را ذکر کرده به معنـی فرزنـد کـه    » ادم«در همین کتاب، در فصل ترکی، واژة  ).ذیل لغت ادبس ادبساساً الفـرس : المنجد

سغنه، بـا  «: العربی نوشته الهاء، فصل فی و در کتاب السین، باب )ذیل لغـت ازم : نامه فارسی لغت(است » ازم«درست آن 
بـوده کـه   » سـعنه «ه، هـاي دیگـر آمـده، واژة یادشـد     چه در نسـخه  باتوجه به آن. »التاّج غین معجمه، چربو کذا فی

کنیـد، نویسـنده عـین را بـه غـین       طور که ملاحظه مـی  همان. »التاّج با نون، چربو کذا فی«: گونه معنی شده بود این
در . )ذیـل واژة سـعنه  : 1، ج 1382سـیاح  (. معجمه تغییر داده و در ابتداي معنی نیز بر اشتباه خود تأکید ورزیده اسـت 

که به معنـی کـام و زبـان یعنـی جـاي      » محذاق«اول : خل را نادرست آورده استکتاب المیم، باب القاف، دو مد
هـاي درسـت بـه     کاملاً مشـخص اسـت کـه واژه   . که به معناي بنده آمده است» مزق«چشیدن به کار رفته و دوم 

/ ذیـل مـذاق   : همـان (. هاي دیگر به همـین صـورت ثبـت شـده اسـت      بوده که در نسخه» مرقوق«و » مذاق«ترتیب 
به فتحتین نوعی از فکندنی و گروه که بـر یـک کـار باشـند و     : نمظ«: در باب الظاّء آورده ،النوّندر کتاب . )وقمرق



باشـد و  » نمـط «بایسـت   ها می ها و حتی دیگر فرهنگ که طبق همه نسخه» .نیز به معنی طریق و گونه و بساط آید
را » وتـر «العربـی، مـدخل    الواو، باب الـراء، فصـل فـی    کتاب در. )ذیل نمط: اللغات غیاث(. در باب الطاء نیز ذکر شود

بالفتح و سوم روز از ایام عجوز و پشم و بالکسر طاق و کینـه و نیـز نـام    «: آورده و آن را چنین معنی کرده است
نمازي معروف که نزدیک ما سه رکعت است به یک سلام و نزدیک امام شافعی به دو سـلام و بـه فـتح یکـم و     

ها و توضـیحاتی کـه نقـل شـده، واژة      که طبق نسخۀ اساس و دیگر نسخه» .به فتحتین، زه کمان: کسر دوم و قیل
 )ذیل لغت وبر: 2، ج 1382سیاح (. کنند ها نیز آن را تأیید می اي که سایر فرهنگ است، به گونه» وبر«درست 

 ذکر دو مدخل با دو معنی مختلف در یک مدخل
و » دان اوجغـلاق؛ سـریر و اوحـق، دیـگ    «: الترّکی نوشته اسـت  صل فیکه در کتاب الالف، باب القاف، ف چنان
در . انـد  هاي دیگر جداگانه آورده شده دان در نسخه به معناي دیگ» اوحق«به معنی سریر و » اوجغلاق«که  حال آن

ل و او» اغـر «کـه  » اسب پلنگ رنگ، اول عنصـر، خـاك  : اغر«: الترکی نوشته است الراء، فصل فی همین کتاب، باب
» فـدك «العربـی ذیـل واژة    الکاف، فصل فی در کتاب الفاء، باب. هاي جدایی هستند با معناي متفاوت عنصر مدخل
فـرك  تـاج،  الشـرفنامه، امـا در    نام موضعی که ملکه آن فاطمه زهرا ـ رضی االله عنها ـ بودند، کذا فی  «: نوشته است

القنیـه و در   صل چیزي و سربازار در حساب کذا فیاي است فذلک وزن کذلک عاقبت و حا با راء مهمله نام قریه
کنیـد، کاتـب    چنـان کـه ملاحظـه مـی    . »شرفنامه است جمع حساب بعد تفصیل، اما معنی ترکیب پس از آن است

را که چه از نظر لغت و چه معنی بـا یکـدیگر متفـاوت هسـتند را     » فذلک«و » فدك«نسخۀ چاپ هند، دو مدخل 
 .شود ها دیده نمی کدام از نسخه که این مورد یادشده، در هیچ حال آندر یک مدخل ادغام کرده است، 

 حذف مدخل دوم و ذکر معنی آن در ادامۀ مطلب قبل
انـدرون چیـزي و   «: چنـین نوشـته  » بـاطن «به عنوان مثال در کتاب الباء، باب النون فصل فی العربی، در معنی 

درختی است مثـل  : درخت سهجنه را گویند و در قنیه است: است زفانگویاپنهان و الباطن اسماء االله ـ تعالی و در  
سرو، منقول از خط مصنفّ شرفنامه منیري، اما جامع این کتاب یعنی قنیه، جایی نوشته دید، درختی است کـه بـه   

هـاي دیگـر و همچنـین     باتوجـه بـه نسـخۀ اسـاس و نسـخه     » .غایت نرم و نازك است، هنـدش لهجنـه خواننـد   
تا آخر معنـی   "زفان گویا"است و از " باطن"معنی واژة « "تعالی"تا  "اندرون"الا ذکر شد از توضیحاتی که در ب

ان  ذیـل لغـت  : اللغـات  غیـاث (. است که حذف شده و معنی آن دنباله معنی لغت باطن آمـده اسـت   "بان"لغت  در . )بـ
راخ گـوش، فارسـیان   زهـر و سـوراخ کـردن و سـو    : سـم «: العربی آورده اسـت  المیم، فصل فی کتاب السین، باب
بهره و تیره که بیندازند و در فارسی، به معنـی تـرس و هیبـت مسـتعمل اسـت      : سم: اند و قیل ه استعمال این کرد

هـا بـا فاصـله چنـد      را که در نسخۀ اسـاس و دیگـر نسـخه    "سهم"در این جا، نویسنده مدخل . »سمام، جماعت
همچنین درکتاب الصاد، باب المـیم، ذیـل   . آورده است "سم"مدخل ذکر شده، نیاورده و معنی آن را ادامه مدخل 

تیغ تیز و هر چیزي و میانه دل و در فرهنگ علی بیگـی و فخـر قـواس بـه معنـی بـاغ       «: نوشته "صمصام"لغت 



اسـت کـه    "صـمیم "، مربوط بـه مـدخل   "باغ است"تا  "میانه دل"معنی لغت صمصام تیغ تیز است و از . »است
کـه در کتـاب المـیم، بـاب      تر از همه آن عجیب. )ذیل لغات صمصام و صمیم: همان(. خود این واژه از قلم افتاده است

را با هم ادغام کرده که در اولـی معنـی را حـذف     "منشور"، "منشار"، "منذر"الراء، فصل فی العربی، سه مدخل 
بالکسـر، اره و  : منـذر «: ر ادامۀ آنها آورده و نوشته اسـت کرده، در دومی، مدخل را و سومی را ضمن معنی آن، د

نیز منشور گشادن مه و جعد موي سادات و در مؤاید به معنی فرمان و مجیـد اسـت و در قنیـه بـه معنـی فرمـان       
 ».پادشاه است

 تکرار یک مدخل
 تکرار یک مدخل با دو معنی مشابه) الف

: را تکـرار کـرده اسـت کـه بـار اول آورده     » اتقـان «مـدخل   العربی دوبار در کتاب الالف، باب النون، فصل فی
که در نسخۀ اساس این مـدخل   ، درحالی»استوار کردن: اتقان«: و بار دیگر نوشته است» کاري محکم کردن: اتقان«

 .فقط یک بار با همان معنی اولی آمده است
 تکرار یک مدخل با دو معنی متفاوت) ب

شخصی که هـر دو  «: گونه معنی کرده است العربی، ابتدا واژة جنادف را این فیالفاء، فصل  در کتاب الجیم، باب
گفتنـی  . »کوتـاه و سـطبر  : جنـادف «: ، سپس با فاصله شش مدخل دیگر آورده است»بازوي او، وقت رفتار بجنبد

در کتـاب الحـاء، بـاب الثـاء،     . هاي دیگر هم ثبت نشـده اسـت   است که این مدخل در نسخۀ اصلی و حتی نسخه
را معنی کرده اسـت؛ در اولـین نوبـت طبـق نسـخه       "حرث"العربی، دو بار با فاصلۀ چهار مدخل، لغت  فصل فی

، اما در نوبت دوم که این مدخل را ذکر کرده، افزون بر تکرار همان معنـی  "کشت، کاشته": مؤلف فرهنگ نوشته
مؤیدالفضـلا  تـرین نسـخه    فتـه از قـدیمی  قبلی، توضیحاتی را افزوده است که نه تنها هیچ ارتباطی بـا معنـاي برگر  

قرآن خواندن یا جمع مال کـردن و  «: ندارد، بلکه در متون فارسی هم کاربردي نداشته است، چنان که نوشته است
 "قـیص "همچنین در کتاب القاف، باب الصاد، واژه . »لاغر کردن ستور و شتر از بسیاري راندن و سوزانیدن آتش

و بـراي بـار دوم نوشـته     "هـاي مرغـان   دان چینه": ار آورده و ابتدا معنی کرده استرا دوبار پشت سر هم به تکر
ها نیامـده   البته در این جا هم، این مدخل به مانند حرث در هیچ یک از نسخه. »دندان افتادن از بن: قیص"«: است
 .است

 ها عدم رعایت ترتیب الفبایی در ذکر مدخل
در . مقـدم آورده اسـت   "انفـاق "را بـر   "ایرمـاق "الترکی، مدخل  صل فیالقاف، ف که در کتاب الالف، باب چنان

در کتـاب المـیم،   . آورده اسـت  "شـعله "را پـیش از   "شـعوده "العربـی، مـدخل    الهاء، فصل فی کتاب الشین، باب
و پـس از ایـن دو لغـت، مـدخل     " جلف"را آورده؛ بعد مدخل  "جنادف"العربی، ابتدا مدخل  الفاء، فصل فی باب

مقـدم داشـته    "مکلـل "را بـر   "منقل"العربی، مدخل  اللام، فصل فی را ذکر کرده و در کتاب المیم، باب "جارف"



 .است
 ها جایگزینی مدخل

دبن لاد «هـایی کـه    شـود کـه نویسـنده نسـخۀ چـاپی هنـد از ذکـر مـدخل         در مواردي مشاهده مـی  ، مؤلـّف  »محمـ
چنـان کـه نظیـر    . هاي دیگري را به جـاي آنهـا آورده اسـت    در کتاب خود آورده، صرف نظر کرده و مدخلمؤیدالفضلا 

بـه عنـوان مثـال،    . یـابیم  ها هم نمی و دیگر نسخهـ ترین نسخه به زمان مؤلف است   که نزدیکـ مجلس   ۀآن را در نسخ
ـ   "قفـادز "ـ   "قربـاز "هـاي   ، مـدخل "قـدماز "و  "قـز "العربی، به جاي دو مدخل  فصل فی ،در کتاب القاف، باب الزاء

را ذکـر   "قنـیص "و  "قنـاص "را آورده و یا در باب الصاد همین کتـاب دو مـدخل    "قهز"و  "قوز"ـ   "قمز"ـ   "زقف"
لام   . را دوبار آورده است "قیص"و  "قوارص"، "قنص"هاي  مدخل ،نکرده و به جاي آن بـاب   ،همچنـین در کتـاب الـ

ع "و  "لذع"، "لامع"، "لاع"هاي  مدخل ،»لفاع«و  "لعماع"، "لایباع"هاي  به جاي مدخل ،العین را جـایگزین کـرده    "لـ
 .است

 عدم رعایت امانت در تألیف
هنگام تصحیح این فرهنگ به موارد بسیار زیادي برخوردیم که نویسندة چاپ هند، افزون بر آنکـه در هنگـام   

شـرط   اي از آنها پرداختـه شـد،   خواندن و نوشتن نسخۀ خطی دچار اشتباهات و اشکالات زیادي شده که به پاره
آید، در نظر نگرفته و با میل و سلیقه خود و گاه بـا مراجعـه    امانت را که از مسائل مهم در امر کتابت به شمار می

کاسـته و یـا بـه آن     یدالفضـلا ؤمهاي در دسترس خود، هرجا که خواسته از نسخۀ مؤلف فرهنگ  به منابع و کتاب
 .افزوده که البته نوع دوم نسبت به نوع اول از بسامد بیشتري برخوردار است

 . کنیم جا به آنها اشاره می هر کدام از این انواع در موارد گوناگون به کار رفته که در این
 عدم ذکر مدخل و معنی آن) الف

سه مـدخل و در   "تکفیر"و پیش از  "تفاخر"مدخل  العربی پس از که در کتاب التاء، باب الراء، فصل فی چنان
همچنین در کتـاب المـیم، بـاب الالـف،     . دو مدخل را نیاورده است "قمطر"الراء، بعد از مدخل  کتاب القاف، باب

 .، پنج مدخل و بعد از واژة مسیحا، ده مدخل را ذکر نکرده است"مدارا"العربی، بعد از واژه  فصل فی
 اول و یا حذف معنی دومحذف قسمتی از معنی ) ب
عـاجز  «: در نسخۀ اساس و نسخۀ بـدل آمـده اسـت    "اعجاز"الزاء، ذیل واژة  طور مثال در کتاب الالف، باب به

، اما در نسخۀ چ جملۀ اخیر نیامده اسـت و یـا ذیـل واژة اشـعار کـه      »یافتن و عاجز کردن و معجزه را هم گویند
در نسـخۀ چ هفـت کلمـۀ    . »بالکسر، نشانی کردن و آگاهانیدن بالفتح، جمع شعر،«: بدین صورت معنی شده است

العربـی، ذیـل لغـت     المـیم، فصـل فـی    هاي دیگر هم از جمله کتاب المـیم، بـاب   در قسمت. اخیر ذکر نشده است
 .هم ثبت شده، در نسخۀ چاپی هند نیامده است) احرام بندنده(ها معنی دوم آن  که در همۀ نسخه "محرم"

 فصلافزودن باب و ) ج



در این فرهنگ که برحسب حروف اول کلمه هر حرف در یک کتاب و براساس حروف آخـر هـر حـرف در    
دبن لاد، مؤلـف     یک باب و هر باب در سه فصل عربی فارسی و ترکـی مـدون شـده، در پـاره     اي از جاهـا، محمـ

یا به هر دلیل دیگـر نیـاورده    هایی را به دلیل کاربرد نداشتن آنها در زبان و متون فارسی و ها و فصل فرهنگ، باب
بینـیم   اند، اما در موارد بسیار زیادي مـی  ها هم پس از وي به همان شیوه، ضبط و کتابت کرده است و کاتبان نسخه

هایی را افـزون بـر نسـخۀ مؤلـف اصـلی       ها و فصل که نویسندة چاپ هند، با استفاده از منابع و مراجع دیگر، باب
رسالت خـود را کـه انتشـار یـک فرهنـگ بـوده اسـت، از یـاد بـرده و خواسـته           آورده است و گویی او هدف و 

طـور مثـال در کتـاب التـاء، دو      بـه . تر از آن را ارائه دهد هاي فرهنگ مزبور را جبران کند و فرهنگی کامل کاستی
پـانزده مـدخل   را افزوده که اولی با چهل و دو مدخل و دومی با » العربی باب الظاء فصل فی«و » باب الطاء«عنوان 

هـا آورده   را با چهار مدخل اضـافه بـر دیگـر نسـخه    » الترکی باب الهاء، فصل فی«آمده است و یا در کتاب الجیم، 
را بـا نُـه   » العربی باب الخاء، فصل فی«را با هشت مدخل و » العربی باب الحاء، فصل فی«در کتاب الدال نیز . است

 .را بر اصل نسخه افزوده است مدخل اضافه کرده و در کتاب الضاد، نه باب
 افزودن مدخل) د

هـایی چنـد بـر     هایی را بـا مـدخل   ها و فصل چه ذکر آن در بالا گذشت و گفتیم که نویسنده، باب افزون بر آن
هـاي   ها و فصـل  جا نیز باید خاطر نشان کرد که در جاي جاي کتاب و در خلال باب فرهنگ افزوده است، در این

که در ایـن زمینـه شـاهد افـزایش یـک تـا        اي گونه یا لغات بسیاري گنجانده شده است، به ها و مختلف نیز، مدخل
العربـی، نویسـنده بعـد از     النون، فصل فی عنوان مثال در کتاب الالف، باب به. بیست و اندي واژة دخیل نیز هستیم

العربـی، بعـد از مـدخل     فصل فی بیشتر آورده و یا در کتاب التاء، باب الشین،) واژه(، دوازده مدخل "اشنان"واژه 
العربـی، پـیش از    الظـاء، فصـل فـی    همچنین در کتاب المیم، بـاب . ، بیست و دو واژه اضافه آورده است"تفتیش"

 .، سه مدخل و پس از آن، شش مدخل دیگر نیز افزوده است"محفوظ"مدخل 
 افزودن بر معنی لغت) ه 

هند که از تعداد قابل توجهی برخوردار است، دریافتیم ایـن  با بررسی در زمینۀ معانی الحاقی موجود در چاپ 
هاي مختلف آن نیـز خـواهیم    جا ضمن بر شمردن دلایل، به گونه امر به چند دلیل عمده صورت گرفته که در این

 .پرداخت
غـت و  کنیم که نویسنده بدون توجـه بـه ل   ها مشاهده می اي از نمونه در پاره: ها با یکدیگر پنداري واژه ـ یکسان

معنی قاموسی آن، تنها به دلیل شباهت ظاهري که در هجا و آوا با لغـت دیگـري داشـته اسـت، معنـی واژة دوم      
با باء تازي، قـوت در حـرب و   «: که در معنی آن نوشته است "باس"را نیز بر لغت اول افزوده، مانند واژه ) دیگر(

خوف در هر کـار و پـاس    و دلیر شدن و بی عذاب، باك و دلیري و سختی و نیز باس، سخت شدن مرد در جنگ
با باء فارسی، محافظت و نوبت، استوار داشتن و چهارم حصه و روز و شب زیرا کـه روز و شـب هشـت پـاس     



تـا   "پـاس "اسـت و از  » خوف در هـر کـار   بی«شود، معنی باس تا جملۀ  که ملاحظه می چنان. »است، و منزل گاه
بایسـت لغـت دوم و معنـی آن در     با معنایی متفاوت با باس اسـت کـه مـی    اي دیگر و مربوط به واژه "منزل گاه"

فصل فارسی گنجانده شود نه در فصل عربی و به همراه باس، زیرا هرگـز در زبـان عربـی و یـا فارسـی ایـن دو       
نمونـۀ دیگـر، واژه   . اند و ابدالی هـم در حـروف آنهـا صـورت نگرفتـه اسـت       کلمه به جاي یکدیگر به کار نرفته

به دلیـل   "چ"، اما در نسخه »بالفتح، درشتی و سختی«: ها چنین معنی شده است است که در همۀ نسخه "هصلاب"
گونه به معنـی صـلابه افـزوده و     اشتباهی که نویسنده مرتکب شده و صلابه را با صلایه همانند تصور کرده، بدین

پهن که بر سر آن دارو ساید و هرچـه   و بالکسر، سنگی به دست گیرند و به آن دارو ساید و سنگی«: نوشته است
 )صلایه/ ذیل لغات صلابه : 1363رامپوري : به. ك.ر(» .به آن دارو سایند و هاون دسته را هم گویند

مؤلفّ فرهنگ، در مواردي یک واژه را بـه ویـژه در فصـول عربـی،     : هاي دیگر براي لغت ـ لحاظ کردن تلفظ
هـاي آن را ثبـت نمـوده کـه در همـه       داشته، در نظر گرفته و معنی یا معنیتنها با یک یا دو تلفظ که بیشتر رواج 

هـاي کلمـه و معـانی آنهـا، بـر       در چاپ هند با ذکر سایر اعراب. همین صورت آمده است به "چ"ها به جز  نسخه
ضـم،  علـی، بال «: آمده اسـت  "چ"ها به استثناي  و دیگر نسخه "م"به طور مثال در نسخۀ . معنی واژه افزوده است

و علـی، بـالفتح،   «: با لحاظ کردن حرکت فتحه بر حرف اول این کلمه، اضافه کـرده  "چ"، اما »بلندي و بزرگواري
هاي دیگـر ذیـل واژة سـحر نوشـته      و در نسخه» بلندپایه و نام پدر امیرالمؤمنین حسن و حسین ـ رضی االله عنهم 

و نیز به ضـمتین، شـش   «: در ادامه افزوده "چ" ،»به فتحتین، آخر شب و به کسر اول و سکون دوم، جادو«: است
 .»آدمی و غیر آن

در بعضی جاها که مؤلفّ فرهنگ، جانب اختصـار را رعایـت کـرده و از آوردن    : ها در معنی ـ افزودن مترادف
معانی مشابه خودداري کرده، نویسندة چاپ هند، آنها را نیز دنبالۀ معنی آورده اسـت، بـه عنـوان مثـال در معنـی      

: گونـه معنـی شـده بـود     ، و عصیان هم کـه بـدین  »و کرشمه«: اضافه کرده "چ"، »بالکسر، ناز و حسن«: آمده دلال
 .»فرمانی کردن و گناه کردن فرمانی و بی بی«: چنین آمده است "چ"، در نسخه »نافرمانی«

ات آیـد کـه نویسـندة چـاپ هنـد، توضـیح       هـایی از ایـن دسـت، چنـین برمـی      از نمونه: ـ توضیحات اضافی
را براي یک لغت یا پیرامون یک شخصیت، کافی ندانسته و با مراجعه بـه منـابع دیگـر، بـه توضـیح و       فضلاالمؤید

 "امیرالنحـل "ذیـل واژه  » چ«هـا بـه جـز     و سایر نسخه) م(که در نسخۀ اساس  چنان. شرح بیشتري پرداخته است
الشـرفنامه   یعنی امیرالمومنین علی ـ کرم االله ـ و نحل جمع نحله است و معنی آن دین است، کذا فـی   «: آمده است

چنـدین عبـارت   » چ«درنسـخۀ  . »و به فتح نون و سکون حاء پادشاه ـ مگس شهد مگسان دیگر تا جمـع آن کنـد   
شـود و مقـداري بـزرگ از مگسـان      س مـی و آن، یک مگ«: افزوده را در ادامۀ معنی یادشده، آورده و نوشته است

روند و در اطـراف   باشد و مگسان دیگر می باشند و آن مگس درون خانه می همه مگسان، تابع آن مگس می. دیگر
نماینـد و   دارنـد؛ بـاقی دیگـر همـین خـودي خـود مـی        پرورند، آن مگس را به محافظت می براي آوردن شهد می



و » دهنـد مـر دختـران را    در بالادست، این امرالنحل را جهاز می: گویند می دهند و آیند و شهدها می روند و می می
وحی کرد پروردگار تو، به سوي شاه مگس، معروف آمـده اسـت، از آن   : اي "فاوحی ربک الی النحل"«: در قرآن

 ».وحیند اند، در خور همین امیرالنحل مراد است و آن الف و لام، براي عهد است نه استغراق که دیگران تابع وي
نماید، نـه تنهـا باعـث     کنید، نویسنده، با نقل این همه توضیح که چندان هم لازم نمی طور که ملاحظه می همان

هـا، سـخن را    اي مدخل داري به متن را هم کاملاً نادیده انگاشته است؛ البته، در پاره اطناب شده، بلکه شرط امانت
ی یک یا دو جمله، توضیح بیشتر را به اصل متن وارد کرده اسـت، بـه   تر آورده و ط در مقایسه با نمونۀ بالا، کوتاه

و نیز نام حـرم حضـرت رسـالت ـ     ... بوي و خوش منظر درخت خوش«: که آمده بود» زینب«طور مثال ذیل واژة 
و نیز نام دختر علی ـ علیه السـلام ـ    «: ادامه مطلب، چنین افزوده شده است "چ"در نسخۀ » صلی االله علیه و سلم

نوشـته شـده    "چ"ها به جز  که در همۀ نسخه "هجیر"و یا پیرامون شخصیت » که در حباله نکاح جعفر طیار بود
بـا ایـن    "چ"، در »نام پهلوانی ایرانی پسر گودرز، برادر گیو کـه سـهراب او را گرفـت کـذا فـی الشـرفنامه      «: بود

 ».افراسیاب را در میدان کشتهدر جنگ دوازده رخ، هجیر، کهرم، پهلوان «: خوانیم توضیح بیشتر می
به معنی یا معانی که در زبـان و متـون    مؤیدالفضلادر تبیین بعضی لغات عربی که : ـ افزودن معانی ثانوي لغت

و سه نسخه دیگر هم تصـریح شـده، نویسـندة    ) م(که در نسخۀ اساس  فارسی بیشتر متداول بوده، پرداخته، چنان
کـه در معنـی    کار خود، معانی ثـانوي لغـت را نیـز افـزوده اسـت، چنـان       چاپ هند، بدون توجه به حفظ متن در

و آراسـتن نظـم و نثـر و    «: در دنبالۀ کلام افزوده است» چ«، اما »پاکیزه کردن«: ، در سه نسخۀ خطی آمده»تهذیب«
هنـگ  فر، نویسندة چاپ هند، بـا مراجعـه بـه    "خط": ها نوشته شده که در آن نسخه "سطر"و ذیل واژة » امثال آن

 بـۀ و فی التاج، الصف من الشی و کالکتاب و الشجر و غیره و الخـط و الکتـا  «: چنین اضافه کرده است المصادر تاج
و » به فتحتـین، باطـل  «: ها ذکر شده است که در آن نسخه "هدر"ها، معنی واژة  از دیگر نمونه. »و یحرك فی الکل

کسی، جوش زدن شراب و شیر و اماهیده شـدن و  هرزه شدن حق کسی و بیهوده شدن خون «: افزوده است» چ«
 » .باطل شدن

وارد شده است، درمواردي در بین مـردم و یـا اهـل    » چ«درست است که این معانی الحاقی که تنها در نسخۀ 
فن کاربرد داشته، اما صحبت ما بر سر این است که آیا نویسندة مزبور، قصد داشته بـه انتشـار یـک فرهنـگ کـه      

تـر   سیلۀ محمد بن لاد تألیف شده بود، همت گمارد، یا خود براي چاپ فرهنگی جدیدتر و کاملپیش از وي به و
 اقدام کند؟

 نقل معنی دیگر به جاي معنی اصلی) و
آسـتان  «و » دانشـگاه «، »مجلـس «چه در سـه نسـخۀ    در فرهنگ منتشرشده در هند، معنی بعضی از لغات با آن

هـاي   کـه در نسـخه  » الظـاظ «دیگر تشابه معنایی دارد؛ ماننـد لغـت    با یکنماید که گاهی  آمده، متفاوت می» قدس
ملازم گـرفتن  «: آورده است» چ«، اما »بالکسر، لازم شده و مداومت کردن بر چیزي«: مزبور چنین معنی شده است



جـود  ، ولی در بیشتر موارد از نظر معنـا، هـیچ وجـه اشـتراکی بـین آنهـا و      »و ملازم شدن و الحاح و مبالغه کردن
بالفتح، کاغذ و پوستی که بر آن نویسند و جـز آن  «: آمده است» رق«ندارد؛ به عنوان مثال در سه نسخه، ذیل واژة 

هـاي خطّـی در معنـی واژة     نسـخه . »نان نرم و تنـک و زمـین نـرم و بنـده    «: آورده است» چ«و » و بالکسر بندگی
اما چاپ هند، به احتمال زیـاد بـا اسـتناد بـه منـابع دیگـر       ، »، کار دگر استتاجنویسنده و در «: اند نوشته» سکاك«

کـه در آن  » نقـار «لغـت  . »بالفتح و التشدید، سوراخ کژدم و چاه تنگ و دارویی است خـوش بـوي  «: نوشته است
بـالفتح و  «: معنـی شـده اسـت   » چ«، در »بالکسر، کینه، مشتق از تنقیر، بازکاویـدن از چیـزي  «: ها معنی شده نسخه

 ».کننده و به منقار دانه برچیننده و منقار بر درخت زننده ه منقار سوراخالتشدید، ب
د بـن لاد  «آید کـه نویسـندة چـاپ هنـد، معنـایی را کـه        هاي بالا، چنین برمی از دقّت در همه نمونه در » محمـ

ت؛ امـا در  ذکر کرده، نپسندیده و به سراغ فرهنگ و منبع دیگري رفته و از روي آن نوشته اس مؤیدالفضـلا فرهنگ 
اي بلکـه برخاسـته از    هاي آشکار در معنا، نه یک امـر سـلیقه   شود که این تفاوت بسیاري از موارد هم مشاهده می

توان صحت گفتـار مـا    هایی از این قبیل، می ذکر نمونه. انگاري کاتب در خواندن نسخه بوده است دقّتی و سهل بی
انـدوهگین و تیمـار   «: شـده  هاي دیگر بدین صـورت معنـی   ر نسخهکه د» اهتمام«طور مثال مدخل  به. را تأیید کند

. »بـه نمـاز داشـتن   «: ها، نوشته شده است ، در چاپ هند، به جاي مصدر اخیر، با تسامح در حروف و نقطه»داشتن
نیز بـه جـاي گـرو کـرده،     » رهین«و » رهن«در واژة . »نیزه«: به جاي نبیره نوشته شده است» حفده«در معنی واژة 

که در سـه نسـخه بـه نقـل از     » علقم«در پایان معنی . )ذیل لغت رهن: 1، ج 1382سیاح (گروه معنی شده است  گروه
ذیـل لغـت   : نامه فارسی لغت(را ثبت کرده که کاملاً اشتباه است » زیره«، نویسنده چاپ هند »خربزه«: آمده است» قنیه«

پیـر  «: ذکر شده اسـت » چ«، در »پرزي فروش«: شدههاي مزبور نوشته  که در نسخه» سقطی«در ذیل مدخل . )علقم
کـه   و حال آن» و در ادات به معنی گاوان آبی است«: چنین آمده است» چ«در تتمه معنی واژة کاخ در . »فروش می

درتتمـه معنـی واژه   . )ذیل لغـات کـاروان و کاربـان   : همان(. است» کاروان«هاي دیگر هم آمده  صحیح آن که در نسخه
، بـه جـاي   »لهنه«ذیل واژة . )اللغات، ذیل لغت لخلخه فرهنگ غیاث(. »کافور نامی«: اي کافور بامی نوشتهبه ج» لخلخه«
: کمـر و زبـان، نوشـته   : و در معنی منطق، به جاي این کـه بنویسـد   )ذیل لغت لهنه: همان(. »بیماري«: نوشته» نهاري«
 .)ذیل لغت منطق: همان(. »کم زبان«

درواقع باید آنها را اشتباه فاحش کاتـب در امـر کتابـت نامیـد، گـاه چنـان از سـر         هایی از این قبیل که تفاوت
شـود، بلکـه بسـیار مضـحک و عجیـب هـم        معنـی مـی   گی صورت گرفته که نه تنها جمله بی سلیقه دقتی و بی بی
سـیاه  جـا، بغایـت    نـام ولایتـی اسـت کـه مردمـان آن     «: که در اصل بوده» حبشه«نماید، به طوري که در معنی  می
مـرد متـردد کـه    «: ذکـر کـرده  » لجـلاج «در معنـاي واژة  . »مرغـان «: ، به جاي کلمۀ مردمان نوشته اسـت »شوند می

مـردد متـردد کـه زبـانیش     «: ، کاملاً واضح است که صحیح آن بوده اسـت ».التاج دربانیش نگیرد در سخن کذا فی
: به جاي ترکیب در بسـته، چنـین ثبـت کـرده    » غلق«درمعنی  .)ذیل لغت اللجّـلاج : فرهنگ المنجد(» ...بگیرد در سخن



و بـا لفـتح، دیـو سـتنبه، و     «: در پایـان توضـیحات آورده  » مرید«در ذیل لغت . دهد که اصلاً معنی نمی» اوربسته«
: هاي خطی هم ذکر شده، چنـین بـوده اسـت    در صورتی که اصل آن که در دیگر نسخه!!! »خرماده در سر سجاده

بینیم کـه بـه جـاي     نیز می» مایع«نظیر آن را در معنی مدخل . )ذیل لغت المریـد : فرهنگ لاروس(» خرما در شیر نهاده«
 .»خرما ده رسخت آمده«: ، ثبت کرده»خرما در بخت آمده«

 سازي لغات و ترکیبات عربی معادل) ز
هـاي عربـی    ، محمد بن لاد، هنگام معنی لغات عربی با مراجعه به فرهنـگ مؤیدالفضلادر بسیاري جاها، مؤلف 

نویسـان هـم آنهـا را روایـت      به عربی، جمله و یا عبارت عربی را به عینه نقل کـرده اسـت کـه کمـابیش، نسـخه     
اند، اما نویسندة چاپ هند هر جا که موفق به خواندن و درك درست مطلب نشده، بدون مراجعه بـه مرجـع    کرده

آن کاملاً متفاوت و یا حتی مغایر منظور نویسـنده   و منبع، لغات و یا ترکیبات دیگري را جایگزین کرده که معناي
النـاس یعنـی    بـالفتح؛ جماعـه المتفرّقـون مـن ضـرب     «: نوشته اسـت » اوباش«به عنوان مثال ذیل واژة . شده است

التاج و در قنیه مردم اصیل به هـم از هـر جـنس آمیختـه و      دار از هر جنسی که به هم آیند کذا فی مردمان اصالت
آمـده دچـار   » النـاس «که بعـد از  » لا اصل لهم«جا کاتب در خواندن جمله عربی  در این. »و کمینهقیل مردم عوام 

کـه  » صـرفه «ذیـل واژة  . اشکال شده و چنین معانی اشتباه و ضد و نقیضی را آورده که کاملاً خلاف مقصود است
ت صـرفه لا نصـرافه البـرد و    یکی از منازل قمر، سـمی «: گونه معنی شده بود ها بدین در نسخۀ اصل و دیگر نسخه

را ثبـت نمـوده کـه کـاملاً اشـتباه و      » الخیـر «، »الحـر «و به جاي » شمسیته«، »سمیت«، به جاي کلمات »اقبال الحر
بـه نادرسـت   » جسـمه «بـه جـاي   » عرضه الرجل، جسمه«، در جملۀ عربی »عرض«ذیل واژة . معنی شده است بی

در . »مـا ادر کتـه کـه   «: نوشته» ما ادرك فیه«به جاي » عهده«اژة و یا در توضیح قسمتی از و» چشمه«: نوشته است
که در توضـیح بیشـتر لغـات عربـی وجـه      » من القلزم مشتقۀ«به جاي این جملۀ ساده و متداول » قلزم«معنی واژة 

 ـ«: آورده» کامل«و یا در معنی » مشقته من القازمه«: شود، جایگزین کرده است اشتقاق آن گفته می د و تمام را گوین
در انتهـاي معنـی   . بـوده اسـت  » بنـی امـرؤالقیس  «که صـحیح کلمـۀ اخیـر    » النفس را نام اسب سابق که بود مربنی

: به اشتباه نوشـته شـده اسـت   » چ«، در نسخۀ »کوکب الشیء معظمه«: هاي دیگر آمده است که در نسخه» کوکب«
در معنی بشـود،  » هلم«ه لغت عربی چون نتوانسته متوج» هیت لک«همچنین در ذیل واژة . »کوکب آتش معظمه«

اي هـم سـا، دریـن    «: سازي کرده و آن را تبدیل به ترکیبی فاقد معنی نموده است و نوشته اسـت  این گونه معادل
 ».مذکر و مونث و جمع و مفرد برابر است

 خلط حروف فصول با یکدیگر
فارسـی را بـه جـاي    » پ«الترکی، نویسنده حـرف   کتاب الباء التازي فصل فی«به عنوان مثال، در چاپ هند در 

با باء فارسـی، نیلـوفر و نـزد صـاحب کنزاللغـات، گلـی       : پنک«: تازي و این لغت را با این معنی آورده است» باء«
و یا در کتاب الجـیم، فصـل   » است که همواره روي او به سوي آفتاب باشد، هند سورح نکهی نامند و پرك بمثله



: چقمـاق و چقمـق  / مرغی که نغمه خوب نـدارد  : چقوق«: ذکر کرده است» چ«را با حرف الترکی، سه مدخل  فی
 .»گرز شش پره: چماق/ کلاهما، بالفتح و با جیم فارسی، چخماخ یعنی آتش زنه 

 
  نتیجه

رداختن به آن، آید، پ شمار می ها و نیز پلی میان گذشته و آیندة مردم به اي ارتباطی بین ملت نویسی، وسیله از آنجا که فرهنگ
که نیازمند همتی عالی است، دانش، دقت و حوصلۀ بسیاري را نیز  برآن در هر زمان امري ضروري است، اما این کار مهم، افزون

نویسان ما، خواه آنان که پس از ظهور دین مبین اسلام، به تدوین و تبیین لغات عربی  خوشبختانه بسیاري از فرهنگ. طلبد می
هاي فارسی عربی و ترکی اقدام ورزیدند، از چنین  آوري و تألیف واژه آنان که در ایران و یا در دیار هند به جمعپرداختند و خواه 

 .هایی برخوردار بودند ویژگی
اند و  نویسان نقش بسیار مؤثري در چگونگی توزیع و نشر یک اثر ادبی داشته که در گذشته کاتبان و نسخه باتوجه به این

بایست ضمن داشتن خصوصیات یاد  رسالت عظیم و فرهنگی بر دوش مصححان و ناشران آثار است، بنابراین میامروزه، این 
طبیعی است که این امر، . چه را نویسنده فرادید داشته، به انجام رسانند داري نیز برخوردار باشند تا آن شده، از صفت امانت

پیوندد،  که هدف مؤلّف به تحقق نمی زیرا در غیر این صورت افزون بر آن ها با حساسیت بیشتري دنبال شود، نامه دربارة لغت
گردد و به تبع آن، با انتقال به  موجب بروز بسیاري از خطاها و اشتباهات نیز در زبان فرهنگ و ادبیات یک ملت می

مندي از آثار مکتوب گذشته با  ههاي بعد از خود و ایجاد تناقض با متون ادبی، علمی و فرهنگی، مردم را در درك و بهر فرهنگ
 .سازد رو می اشکال و ابهام روبه

تألیف محمدبن لاد دهلوي که براساس حروف الفبایی، در سه فصل عربی،  مؤیدالفضلادر این راستا، با تصحیح فرهنگ 
ترین  ن قدیمیهجري قمري تدوین شده است و مقایسۀ سه نسخۀ خطی موجود و اساس قرار داد 925فارسی و ترکی به سال 
ق در کشور هند به چاپ رسیده است، با ذکر . ه  1302و نیز کتابی که طی دو جلد، در سال ) مجلس(نسخه به زمان مؤلفّ 

هاي نابجا ـ که گاهی از سر  ها و کاستن ها، افزودن هایی چند نشان دادیم که چگونه نویسندة چاپ هند با دخل و تصرفّ نمونه
ها و معانی بوده است ـ این  اي از مدخل در بعضی موارد برخاسته از عدم آگاهی کافی نسبت به پاره انگاري و دقتی و سهل بی

هایی که در چاپ هند  ها و نادرستی بدیهی است که این ضعف و خلل. فرهنگ ارزشمند را از مسیر خود خارج ساخته است
ه عنوان یکی از منابع خود، مستقیماً از همین نسخۀ چاپی نامه ـ که ب هاي بعدي مانند لغت شود، کمابیش در فرهنگ مشاهده می

 .هاي دیگري است ها و مقاله بهره برده است ـ راه یابد که البته این مسأله خود نیازمند بررسی
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